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 نايجل چپمن مدير عامل سرويس جهانی بی بی سی در زمان 
راه اندازی بی بی ســی فارسی، »ارائه ندادن خدمات تلويزيونی 
برای مخاطبان فارسی و عرب زبان« را معادل »بسته بودن دست 

انگلیس در جنگ برای افکار عمومی« دانست.
 بــرای همان هدف روشــنی کــه چپمن اشــاره می کند، 
خواهر خوانده بی بی سی فارسی هم به زودی با حمايت سعودی 
از گرد راه می رســد؛ هدفی که بی بی سی فارسی را در دی ماه 
1387 و با پشتوانه تجربه چند دهه ای بی بی سی مادر، به جمع 
رســانه های پرشمار هدفگذاری شده برای جنگ رسانه ای علیه 

ايران وارد کرد. 
شايد بتوان به حق، اين شبکه جديد فارسی زبان را بی بی سی 
فارسی 2 نامید؛ بويژه وقتی نام صادق صبا هم به میان می آيد.

 صبا که به مدت هفت ســال در راس بی بی سی فارسی بود 
و چندی پیش به دلايلی چون رسوايی های جنسی و نارضايتی 
کارکنان و... از رياســت شبکه بی بی سی فارسی کنار گذاشته 
شد، حالا با هماهنگی ســرويس اطلاعاتی انگلیس در خدمت 
جريان وهابیت و سرويس اطلاعاتی سعودی قرار گرفته است تا 
شبکه جديد فارسی زبان تلويزيونی ای را که هزينه آن از طريق 
عربستان ســعودی تامین می شود. در آستانه انتخابات رياست 

جمهوری سال 96 تاسیس کند.
همان طور که ســاده انگاری است اگر تصور شود اقدام بی بی 
سی در راه اندازی سرويس تلويزيونی فارسی زبان در اواخر سال 
87 اقدامی عادی و به دور از اهداف ويژه و نقشه ای هوشمندانه 
در پس آن بوده است، عبور از کنار اهداف ويژه اين شبکه جديد 
هم که با حمايت و پشــتیبانی انگلیس و بی بی سی راه اندازی 

می شود، ساده لوحانه و دور از هوشمندی است.
 بی بی سی تنها يک رسانه خبررسانی نیست. اين بنگاه بزرگ 
نه فقط برای »سخن پراکنی« که به حق؛ بازوی قوی و کارآمد 
مديريت افکار عمومی برای دولت انگلیس در عرصه های گوناگون 
اســت. حالا ديگر قصه مداخلات نظامی و اشــغال و ... قديمی 
شده است. در دنیای کنونی برنده اصلی منازعات بین المللی نه 
از طريق رويارويی نظامی، بلکه از طريق نقش و نفوذ کشــورها 

در رسانه ها تعیین  می شود.
 برای همین است که در حالی که شهروندان انگلیس بودجه 
سرويس بی بی سی در داخل انگلستان را از يک پرداخت الزامی 
ســالیانه با عنوان »مجوز تلويزيون« تأمین می کنند، اما بودجه 
BBC WORLD SERVICE  بی بی ســی فارسی که زير مجموعه
اســت، در رديف بودجه مستقیم دســتگاه های اطلاعاتی )زير 

مجموعه بودجه وزارت امور خارجه انگلیس( جای دارد.
 حــال چرا بي بي ســي که به زبان هــای ديگری همچون 
اسپانیولی، پرتغالی، فرانســوی، چینی و ژاپنی که قطعاً حوزه 
تحت پوشــش مخاطبی بسیار وسیع تر از ايران دارند، سرويس 
تلويزيونی ارائه نکرده اســت، شروع به کار اين شبکه تلويزيونی 
فارسی زبان را هم در آذرماه سال 95، با حمايت پنهان و آشکار 
و اتاق فکر خود برنامه ريزی و پشــتیبانی می کند؟، سؤال تامل 
برانگیزی اســت. آيا اين اقدام جديد تکه ديگری از همان پازل 
تاثیرگذاری در برهه های حساس سیاسی از جمله انتخابات در 

ايران نیست؟
پاسخ اين پرسش را بی گمان بايد در مقوله اهمیت روزافزون 
رســانه و جنگ رسانه ای  جست که ايران در میانه میدان کانون 

تصوير روز-
اولین بار در تاريخ 12 ارديبهشت سال 92 بود که خبر ساخت 
فیلمی جديد توسط کارگردان فیلم جنجال برانگیز »قلاده های طلا« 
در رسانه ها منتشر شد. ابوالقاسم طالبی که در فیلم قبلی خود به 
کودتای ننگین و ضدملی سال 88 پرداخته بود، اين بار قصد داشت 
به يکی از اضلاع اصلی اين کودتا يعنی دولت بريتانیا بپردازد. آنچه 
محــور اصلی اين فیلم قرار گرفت، يکی از بخش های مکتوم مانده 
و کمتر گفته شده اما بسیار تراژيک و سیاه تاريخ معاصر کشورمان 
بود. حد فاصل ســال های 1917 تا 1919 میلادی )مقارن 1296 
تا 1298هجری شمســی( در پی اشغال ايران توسط قوای روس و 
انگلیس، قحطی بسیار بزرگی، ايران را در بر گرفت. به طوری که به 
خاطر نقش آفرينی مستقیم اشغالگران انگلیسی، بیش از 9 میلیون 
نفر از مردم ايران در اثر بیماری و گرسنگی درگذشتند، يعنی حدود 
نیمی از کل جمعیت کشور! به طوری که از اين اتفاق به عنوان يکی 

از بزرگ ترين هولوکاست های تاريخ ياد می شود.
متأسفانه به خاطر سیطره جريان های غربگرا بر تاريخ نگاری در 
ايران، اين بخش از تاريخ معاصر اغلب به عمد توسط شبه روشنفکران 
و غربزده ها سانسور می شد. اولین بار مجموعه مستند »اشغال« به 
کارگردانی سعید مستغاثی در چند قسمت به اين بحث پرداخت. 
برنامه »راز« نیز يک میزگرد خود را به اين موضوع اختصاص داد. 
تا اينکه ابوالقاسم طالبی دست به کار شد و با صرف سه سال وقت، 
فیلمنامه ای را درباره اين مقطع از تاريخ ايران نوشت. اين فیلمنامه 
»يتیم خانه ايران« نام گرفت. تحقیقات اين فیلم که ابتدا قرار بود 
يک ســريال باشد، با تمرکز بر بیش از 1٠٠ عنوان کتاب تاريخی 
و خلاصه برداری و فیش برداری از آنها و با مشاوره اساتید برجسته 

تاريخ معاصر انجام گرفت.
براســاس صحبت های کارگردان فیلم، ما با يک وسترن ايرانی 
مواجه بوديم. داستان فیلم نیز در قالب قهرمان پردازانه شکل گرفت. 
لوکیشن های مختلف در شهر، جنگل، کوهستان و بیابان، چهره ای 
متنوع و پرتحرک به »يتیم خانه ايران« بخشــیده است. همچنین 
وفور صحنه های فاخر و چشــم نواز به اضافه سکانس های اکشن و 
پر زدوخورد، به ويژه با هنرنمايی »علی رام نورايی« باعث شــده تا 
اين فیلم علاوه بر محتوای تاريخی، دارای جذابیت بصری هم باشد. 
به طوری که »يتیم خانه ايران« علاوه بر خواص و علاقه مندان به 
مباحث تاريخی و سیاســی، فیلمی جذاب و ســرگرم کننده برای 

مخاطب عام هم هست.
فیلم ضدانگلیسی با حضور بازیگران انگلیسی

کار تصويربرداری »يتیم خانه ايران« از آبان سال 93 در شهريار 
آغاز شــد. برخی تصور می کردند که با توجه به جنبه سیاسی اين 
فیلــم و همچنین فیلم قبلی طالبی با موضوعی علیه فتنه ممکن 
است بازيگران مطرح در آن شرکت نکنند، اما اين تصورات غلط از 
آب درآمدنــد. علی رام نورايی که در »قلاده های طلا« ضدقهرمان 
فیلم و در خدمت ســرويس های جاسوسی بیگانه بود، اين بار در 
نقش قهرمان فیلم، در برابر اشغالگران انگلیسی می ايستد. همچنین 
بازيگران شناخته شــده ديگری چون فرخ نعمتی، جعفر دهقان، 
داريوش اسدزاده، قطب الدين صادقی، آهو خردمند، عباس شوقی، 
مهدی صبايی، بهار محمدپور، علی شــادمان و ... نیز در اين فیلم 
نقش آفرينی کردند. همچنین چند بازيگر خارجی همچون برايان 
تورفه از انگلیس، کامــرون چاپمن از انگلیس، برت جان کورن از 
هلنــد، پاول ديونی از انگلیس، جــان اتول از ايرلند، توبی هیوز از 
انگلیس و کلوم کوتس از انگلیس و ... هم در فیلم حضور يافتند. نکته 
قابل توجه، حضور بازيگران انگلیسی در اين فیلم ضدانگلیسی بود.
کار تصويربرداری »يتیم خانه ايران« همچنین دی سال 94 در 

شمال کشور پايان يافت. 

»یتیم خانه ایران«
  قطعه ای گم شده  از  تاریخ جنایات  انگلیس

علیه داوران دوتابعیتی
قرار بود فیلم »يتیم خانه ايران« در سی و چهارمین دوره جشنواره 
فیلم فجر رونمايی شود. اما ابوالقاسم طالبی، در آستانه آغاز جشنواره، 
اين فیلم را از بخش مسابقه خارج کرد. وی درباره علت خارج کردن 
فیلم خود از بخش مسابقه جشنواره گفته بود: »من در بخش مسابقه 
شــرکت نمی کنم. چون فیلم من يک فیلم ضداستکباری است. به 
خاطر اينکه من از ابتدا چینش داوران را نمی شــناختم و احتمال 
دادم برخی از داوران دوتابعیتی باشند و با قضاوت درباره اين فیلم 
مجبور شوند به سختی هايی بیفتند و به تابعیت خارجی آنها لطمه ای 
بخورد، لذا تصمیم گرفتم فیلم را از بخش مسابقه خارج کنم. بعد 
که چینش داوران را ديدم گفتم می شــد فیلم را در بخش مسابقه 
قرار دهم. وقتی ما در وضعیتی هستیم که هر چهار سال با تغییر 
رئیس جمهور، تمام سیاست ها عوض می شود و اصول مشخصی در 
بخش فرهنگ، سینما و جشنواره آن وجود ندارد، همین نگرانی ها 

وجود دارد.«
با اين حال، »يتیم خانه ايران« يک نمايش محدود در ســی و 
چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجر داشت. چهاردهمین جشنواره 

فیلم مقاومت نیز میزبان اين فیلم بود.
تحسین فیلمساز مطرح خارجی

علاوه بر داخل کشور، يک کارگردان برجسته خارجی نیز زبان به 
تحسین »يتیم خانه ايران« گشود. میگل لیتین فیلمساز ضدکودتای 
شیلیايی که به عنوان مهمان ويژه بخش بین الملل جشنواره مردمی 
فیلم »عمار« به ايران آمده بود به تماشای فیلم سینمايی »يتیم خانه 

ايران« ساخته ابوالقاسم طالبی هم نشست.

لیتین که به خاطر جذابیت فیلم دو بار آن را تماشــا کرد پس 
از نمايش آن اظهــار کرد: »يتیم خانه ايران« به عنوان يک روايت 
تاريخی از لحاظ هنری، فنی و محتوايی، فیلم بسیار خوبی است و 

مصداق اثری است که من آن را تحسین می کنم.
اين کارگردان بیان کرد: فیلمسازان بايد تاريخ و اتفاقات تاريخی 
را به تصوير بکشــند و »يتیم خانه ايران« به خوبی از پس اين کار 

برآمده است.
نظر منتقدان داخلی

فیلم »يتیم خانه ايران« توســط بسیاری از منتقدان سینما که 
در نشريات شبه روشنفکری کار می کنند، بايکوت شد. اما برخی از 
منتقدان مستقل سینمای ايران نیز به تحسین اين فیلم پرداختند.

از جمله می توان به ســعید مســتغاثی رئیس اســبق انجمن 
نويســندگان و منتقدان سینمايی اشاره کرد. وی در يادداشتی در 
روزنامه کیهان درباره »يتیم خانه ايران« نوشت: »بدون تعارف بايد 
گفت که در درجه نخست آنچه در فیلم »يتیم خانه ايران« به چشم 
می آيد، پخته تر شدن کارگردانی طالبی است که در همان صحنه های 
اولیه و تاکید  بر جزئیات، رخ  می نماياند... همان يک صحنه فیلم 
کــه قهرمان اصلی يعنی محمدجواد )با بازی خوب علیرام نورايی( 
را زنجیر نموده و روی گاری میخ کرده اند و او تلاش می کند در زير 
باران شــديد، به دور از چشم محافظان و با دندانش میخ را بیرون 
بکشد و اين تلاش از زير گاری با جا به جا شدن میخ و قطرات آب 
و بــاران و خون که از کنار آن می چکد، قابل رويت اســت، کافی 
است تا نشان دهد فیلمساز تا چه حد بر جزيیات صحنه و عناصر 
سینما مسلط است.طالبی سعی کرده بر بستری تاريخی، قصه ای 

را به روانی تعريف کند تا از خلالش، واقعیات ناگفته تاريخ بیشتر 
بر مخاطب تاثیر بگذارد و در اين مســیر تقريبا می توان گفت که 
موفق بوده است. صحنه پردازی ها، میزانسن ها و هدايت بازيگران، 
حرکات دوربین و کارگردانی، خیل عوامل در شرايط سخت مکانی 
و آب و هوايی و حساســیت بر روی جزيیات صحنه که اينک در 
فیلمسازی طالبی بسیار قابل لمس است، از فیلم »يتیم خانه ايران«، 
اثری در خور پديد آورده اســت. حسن همه اين تلاش طاقت فرسا 
آنجاست که تقريبا همه کاراکترهای فیلم، باور پذير از کار درآمده اند 
از قهرمان اصلی گرفته تا آن افسر انگلیسی )که در نماهای درشت 
بســیار تاثیر گذار است و کفر آدم را در می آورد( تا روچیلد و جرج 
ششم و ژنرال دنسترويل و دکتر و پرستار و خود بچه های يتیم خانه 
و جعفر دهقــان در نقش يک يهودی رنگ عوض کرده دودوزه باز 
و ...صحنه های نمايش قحطی هم تکان دهنده اســت. انسان هايی 
که مردار می خورند و جان می دهند، اجســادی که بر بقايای آنها 
موش های ســیاه لانه کرده اند، شــیوع وبا و تیفــوس و طاعون و 

ضجه های مادران و همسران و ...«
همچنین کیوان امجديان در نشست نقد فیلم »يتیم خانه ايران« 
در جشــنواره مقاومت اظهار داشت: »اين فیلم يک قصه سرراست 
دارد که خیلی خوب شــروع می شود که تلاش می کند به صورت 
کلاسیک روايتی را از دوره تاريخی خاص که منابع کمی در ارتباط 
با آن وجود دارد، روايت کند. اما به نظر می رسد اين فیلم در گاهی 
از موارد مرعوب شعارها شده است و اين شعارزدگی به فیلم ضرر 
می زند که مورد عینی آن را می توان در سکانسی مشاهده کرد که 
مقامات کشــور انگلستان را نشان می داد و چه بسا وجود اين گونه 

سکانس ها به کلیت فیلم آسیب جدی می زد... به نظر من اين اثر 
آن قدر قوی و اثرگذار هست که ديگر نیازی به دادن شعار و اغراق 
در نمايش برخی از مســائل نداشته باشد! تولید آثار قصه محوری 
همچون »يتیم خانه ايران« در فضای ضدقصه سینمای ايران غنیمت 
اســت؛ ما در سینمايی که ضدقصه است، شاهد تولید فیلمی قصه 
محور همچون »يتیم خانه ايران« هســتیم که هم در آن اتفاق به 
معنای ســینمايی آن را مشــاهده می کنیم و هم شخصیت ها به 
درستی به مخاطب معرفی شده است. شخصیت ها چه قهرمان ها و 
چه ضدقهرمان ها همگی به درستی در مسیر داستانی حضور پیدا 
کردند ولی به نظر می رسد اين شخصیت ها می توانستند به شکل 
بهتری در قصه جانمايی شوند تا اثرگذاری حضور آنها در داستان 

بیشتر شود.«
محمدصادق باطنی، مستندســاز و منتقد سینما هم در همین 
نشست درباره »يتیم خانه ايران« بیان کرد: »اين فیلم هم به لحاظ 
میزانســن و هم به لحاظ پروداکشن در سینمای ما اثری ارزشمند 
اســت که در دوران فقر سینمای ايران در زمینه خلق قهرمان، به 
سراغ خلق قهرمانی ملی رفته است که نه تن فروشی می کند و نه 
وطن فروشی! البته فیلم در مواردی نیز دچار مشکل می شود که به 
نظرم بزرگ ترين آنها حجم بالای اطلاعاتی است که کارگردان برای 
ارائه به مخاطب در نظر گرفته است چرا که اين حجم از اطلاعات 
از گنجايش زمانی و شــرايط فیلم بیشــتر است و به عبارتی اين 
مظروف در ظرف خود نمی گنجد. اين عدم همسانی باعث می شود 
که با وجود پتانسیل بالای بسیاری از بخش های فیلم برای آن که 
بتواند تاثیری ماندگار در ذهن مخاطب خود بگذارد و حتی او را با 
چشــمان خیس از اشک از سالن بدرقه کند، به واسطه ارائه حجم 
عظیمی از اطلاعات به مخاطب، نتوانیم شاهد اثرگذاری مطلوب اثر 
بر مخاطبان آن باشیم. در سینمای ملودرام زده ايران، شاهد وجود 
دو ژانر تاريخی و اکشن در فیلم »يتیم خانه ايران« هستیم که وجود 
اين دو ژانر جذاب و مخاطب پسند يکی از خدمات بزرگ اين فیلم 
در فضای فعلی به سینمای ايران است. البته اين تنوع ژانری باعث 
تنوع پیرنگ نیز شده است و گاهی موجب چندپاره نشان داده شدن 
اثر اســت که نتیجه آن باز نشدن گره های ذهنی مخاطب است تا 
آنجا که مخاطب در چند مرتبه احساس می کند قصه فیلم به پايان 
رسیده اســت در حالی که دوباره با قصه ای جديد روبرو می شود. 
يتیم خانه نمايش داده شــده در اين فیلم در واقع نمادی از کشور 
ايران )در دوران پهلوی( است. به نظرم با توجه به وجود اين استعاره 
بايد جايگاه اين يتیم خانه بهتر برای مخاطب جا انداخته می شــد 
تا ارتباط بهتری میان اين فضای استعاره ای و فضای واقعی برقرار 
شود. اگر اين اتفاق به درستی به وقوع می پیوست زمینه ساز ارتباط 
کامل تر مخاطب با اين فضا می شد و در واقع حس همذات پنداری 
مخاطب را برمی انگیزد که ثمره آن نشستن لذت پیام های موجود 
در اثر بر جان مخاطبان بود. »يتیم خانه ايران« اثری است که بايد 
کنار آن ايستاد و به آن احترام گذاشت چرا که فیلمی است که در 
قحطی سینمای ايران به خوبی مسئله تاريخی مهم قحطی بزرگ 

مردم ايران را نمايش داده است.«
ایجاد مشکل برای اکران فیلم

خبر ممانعت از اکران فیلم »يتیم خانه ايران« از عجايب روزگار 
بــود! درحالی که قرار بود اين فیلم در موعد مقرر يعنی از چهارم 
آبان، روی پرده ســینماهای کشور رود، خبر رسید که از اکران آن 
ممانعت شــده است! اين فیلم به دلیل مشکلاتی که برای شرکت 
پخش کننده آن پیش آمده بود و گفته می شــد چون آن شرکت 
تبلیغات فیلم های تحت کنترل خود را به شبکه های ماهواره ای ارائه 
می دهد ابتدا از اکران منع شد. اما پس از هماهنگی های لازم بین 

سازمان سینمايی و دستگاه قضايی، اين مشکل حل شد.

نگاهی به جدیدترین راهبرد رسانه ای غرب علیه ایران

پرده‌بالا‌می‌رود
خواهرخوانده‌سعودی‌بی‌بی‌سی‌فارسی‌در‌راه‌است

شیدا اسلامی

تحولات خاورمیانه و کشــورهای همجوارش، چند سر و گردن 
بلندتر و اثرگذارتر از ديگر حريفان به شمار می آيد. 

ارتقای شکلی و بسامد مناسبات جهانی در بستر شبکه جهانی 
ارتباطــات و ورود به آنچه شــبکه جهانی ارتباطات و اطلاعات 
نامیده می شود، سبب شــده تا جبهه معاند جمهوری اسلامی 
بیش از هر زمان ديگری برای به اضمحلال و زوال کشاندن انقلاب 
اســلامی کوشیده و به ابزارهای رسانه ای هر چه فراگیرتر روی 
آورد. در واقع عدم پذيرش مقوله جنگ از سوی افکار عمومی و 
هزينه های سهمگین مادی و معنوی اين رويداد در کنار کاهش 
مداخله مستقیم قدرت ها در تغییر حکومت ها از طريق کودتا و... 

بر اهمیت فضای مجازی و رسانه ای افزوده است. 
حال با نزديک شدن به انتخابات رياست جمهوری 96، »صادق 
صبا« ضد انقلاب خارج نشین و عامل تحت فرمان سرمايه داران 
آل سعود، چند ماهی است در دوبی مستقر شده و دست به کار 
راه اندازی شبکه جديد فارسی زبان تلويزيونی است؛ شبکه ای که 
هويت و نقش عوامل پشــت پرده آن منطبق با همان هويت و 

نقشی است که راه اندازی بی بی سی فارسی را رقم زد.
مدير اين شبکه جديد، پیش از نصب رزيتا لطفی در سمت 
قبلی صبا، در دوران حضورش در بی بی سی جهانی و بخش فارسی 
بی بی سی، خدمات بسیاری به بنگاه سخن پراکنی بی بی سی و 
دولت انگلیس انجام داد و قطعا اينکه شبکه تحت مديريت او سال 
گذشته طی ماجرای فاجعه منا که در دوران مديريت وی بود، به 
حمايت از اقدامات رژيم ال  ســعود پرداخت و مانند سعودی ها، 
زائران ايرانی را مقصــر فاجعه نامید و تمام تلاش خود را برای 

تطهیر آل  ســعود انجام داد، در به کار گماری او برای تاسیس 
خواهرخوانده سعودی بی بی سی فارسی تاثیر زيادی داشته است. 
علاوه بر آن صادق صبا ســابقه کار در رسانه ای را دارا است که 
در مقطع حســاس انتخابات سال 88 ايران امتحان خود را در 
اجرايی کردن سیاست های دستگاه ديپلماسی رسانه ای انگلیس 

پس داده است.
رمز عملیات بی بی ســی فارســی در ماجرای انتخابات 88 
»تقلب« بود، ولی شبکه جديد اين بار روی سوژه »نقض حقوق 
بشر« در ايران متمرکز خواهد بود و حدس زده می شود با آغاز 
به کار آن، با تازه ترين مدل های رسانه ای مديريت افکار عمومی، 
عملیات ديگری برای تخريب ســیمای نظام حکومتی ايران از 

وجهه مسائل حقوق بشری کلید بخورد.  
طیف رســانه های غربگرای منطقه ای، مخصوصا رسانه های 
وابسته به عربستان، قطر و مصر، بويژه عربستان سعودی به عنوان 
کشــوری که دارای مجموعه رسانه ای بزرگی در منطقه بوده و 
ســهم مهمی از جهت دهی افکار عمومی جهان عرب را به خود 
اختصاص داده است، تلاش می کنند سلسله جريان سازی هايی 
را علیه سیاست های داخلی و بین المللی ايران، مسئله شیعیان 

و همچنین بحران های عراق، يمن و سوريه ايجاد کنند. 
اين رســانه ها بر آن اند تا با استفاده از تاکتیک های خاصی 
چون: ايجاد اتاق فکر مشترک میان بسیاری از رسانه های عربی 
منطقه ای برای هماهنگ ســازی سیاست های خاص و مشترک 
علی رغم برخی اختلافات سیاسی، نفوذ گسترده بین رسانه های 
مختلف از طريق خريد ســهام و در اختیار گرفتن مديريت آنها 

همچون شــبکه اجتماعی توئیتر، جهت دهی فکری با توجه به 
در اختیار داشتن منابع عظیم مالی و برخورداری از رسانه های 
پويا و پرتحرک و گســترده، و... به اهدافی از پیش تعیین شده 
دست پیدا کنند که برخی از آنها را می توان در عناوينی چون: 
هدف گیری انســجام جهان اسلام با تحريک احساسات مذهبی 
اهل سنت و جريان سازی علیه تشیع و نفاق بین اهل سنت و 
شیعیان، القای دشمنی ايران با جهان عرب و مانور گسترده روی 
اين موضوع، تلاش در به حاشیه راندن مسئله فلسطین، تلاش 
گسترده جهت القای دخالت ايران در سیاست های کشورهايی 
نظیر ســوريه، عراق، لبنان، بحريــن، يمن، نیجريه و ...،تبرئه و 
تطهیر داعــش و جبهه النصره و جريان های تکفیری به عنوان 
جريان های کاملا اسلامی و مبارز و در راستای آزادی ملت های 
عرب، جلوگیری از الگو شدن ايران اسلامی برای ديگر کشورها 
بخصوص کشورهای منطقه، متهم کردن ايران به عدم پايبندی 

به دموکراسی و حقوق بشر و ... مورد بررسی قرار داد.
نگاهی به رويکرد های اخیر رســانه های آل سعود و اقدامات 
مسئولین عربستان ســعودی حاکی از آن است که اين کشور 
برای آينده و تحقق اهداف خود، از تاکتیک ها و اســتراتژی های 
خود نهايت استفاده را در جهت ضربه زدن به جمهوری اسلامی 
ايران خواهد کرد که پیش بینی می شودرويکرد رسانه های معارض 
سعودی به رسانه های معتدل نما و يا خاص با توجه به روی کار 
آمدن صادق صبا به عنوان تابعی از ابزار نفوذ بی بی سی فارسی 
که القای »بی طرفی« بی بی سی فارسی را برای اجرايی سازی 
اهداف خود به کار بست ، عملیاتی شود. همچنین ايجاد فضايی 
مناسب جهت القای موضوع کذب و نخ نما شده نقض حقوق بشر 
در ايران، دامن زدن بــه اختلافات قومی و قبیله ای در مناطق 
مرزی کشور، بحران سازی و درگیر کردن ايران با مسائل داخلی 
و غفلت از سیاســت خارجی، شدت بخشیدن به نارضايتی های 
مردمی از حکومت اسلامی و ايجاد فضای چندقطبی بین مردم 
و دولت و حاکمیت نظام با تلاش جهت القای احســاس ناامنی 
اجتماعی و يأس و ناامیدی به مردم و نیز ايجاد نگرش منفی در 
مردم نسبت به مسئولان و حتی نظام،ترغیب اعراب داخلی ايران 
برای تجزيه کشور، پشتیبانی رسانه ای تروريست ها در استان های 
مرزی و حتی داخلی کشــور،ترويج شیعه هراسی، تلاش جهت 
القای انزوای سیاســی امنیتی و اقتصادی جمهوری اسلامی در 
منطقه و جهان،گسترش و ترويج تفکرات الحادی در عرصه دين 
و باور جوانان، قبح شکنی و ايجاد روابط نامشروع در بین جوانان 
از طريق ساخت برنامه های تولیدی، حمايت از جريان اصلاح طلب 
داخلی از طريق گفت و گو با عناصر اين جريان و تشريح و تبیین 
افکار سیاسی آنان، اختلاف افکنی بین جريانات سیاسی داخلی، 
تخريب هنجارهای جامعه و اشاعه طرح مباحثی نظیر پذيرش 
مســئله همجنس گرايی و بی حجابی و فمینیزم و طبیعی جلوه 
دادن روابط جنسی پیش از ازدواج و ... روحانیت زدايی و تلاش 
برای نسبت دادن مضامین و رفتارهای دروغین به آنان با هدف 
کاهش محبوبیت روحانیت نزد برخی اقشــار جامعه، زير سؤال 
بردن بنیان اساسی و کلان نظام جمهوری اسلامی و پوچ قلمداد 
نمــودن آنان و همچنین القای تعارض اين ارکان با منافع ملی، 
بزرگنمايی تجمع ها و راهپیمايی هــای مخالف احتمالی و... از 
زمره ديگر اهــداف و پیامدهای احتمالی فعالیت خواهرخوانده 
ســعودی بی بی سی فارســی خواهد بود.وجه اشتراک فعالیت 

اين رسانه ها و غايت نهايی آنان را می توان تلاش شان در زمینه 
اضمحلال جمهوری اسلامی ارزيابی کرد. سرمايه گذاری گسترده 
مالی اعراب و دشمنان جمهوری اسلامی جهت راه اندازی شبکه 
ماهواره ای و حضور همه گیر در مقاطع حســاس نظیر فتنه 88 
جهــت تاثیرگذاری در معادلات داخلی ايران و انتخابات پیش رو 

از اهداف اساسی اين رسانه ها است.
 با شروع فعالیت تلويزيون بی بی سی فارسی قطب بندی های 
جديد در جغرافیای رسانه های فارسی زبان رخ داد که در نگاهی 
اجمالــی هم موجــد فرصت ها و هم چالش هايــی عديده برای 
رسانه های ايرانی است. از اين منظر شمايل جديد رسانه های فارسی 
زبان می طلبد تا برای ساماندهی هوشمندانه آرايش رسانه ای کشور 
در حوزه درون مرزی مديريت افکار عمومی از يک ســو و توسعه 
تاثیرگذاری در حوزه برون مرزی از سوی ديگر برنامه ريزی شود.

تجربه نشان داده است سیاســتگذاران رسانه ای در بريتانیا، 
تبحر خاصی در انتخاب هدفمند استراتژی و به خصوص »زمان 
راه اندازی رســانه« دارند. شايد در مقاطع متعددی آنها عجله ای 
برای »اولین« بودن نداشته و به جای زود بازده بودن »تاثیرگذاری 
در بلند مدت« را نشانه گرفته اند، اما اغتنام از فرصت ها در راس 
سیاست های انگلیس قرار دارد. در اين میان با توجه به اينکه پیوند 
عمیق رسانه و حاکمیت در سیستم مديريتی انگلیس - که طراحی 
شبکه فارسی زبان سعودی ها آنچه ما اصطلاحا بی بی سی فارسی 
2 می خوانیم با مديريت صادق صبا نیز در دايره استراتژی سازی 
و اقدامات دستگاه ديپلماسی همین کشور گنجانده می شود- قابل 
انکارنیست، مديران بنگاه سخن پراکنی انگلستان به مدد ديدبانی 
دقیق سیاسی و اطلاعاتی و ديپلماتیک در کشورهای مورد نظر 
و با شناسايی بزنگاه های تاريخی و سیاسی، اولويت ها و نیازهای 
خبری مخاطبان هدف خود را شناسايی می کنند و سپس رسانه 

مورد نظر را راه اندازی می کنند. 
 مخالفان ايران بر نقش حیاتی رسانه ها واقف بوده و با پشتیبانی 
ظريف و هنرمندانه و تعامل دوجانبه با اين رسانه ها تلاش کرده اند 
در مقاطع بحرانی، زمام هدايت جريان های خبری، تولید محتوا و 
کنترل افکار عمومی و نگرش سیاسی و اجتماعی مخاطبان خود 
را در دســت گرفته و مســیر تغییرات را در جهت منافع خويش 
شکل دهند. بنابراين، راه اندازی اين شبکه ماهواره ای از آن جهت 
مهم اســت که بی بی سی سابقه ای طولانی در نمايندگی منافع 
غرب در کارنامه خود داشــته و ايــن موضوع در حافظه تاريخی 
مردم ايران نقش بســته است و در نهايت حتما هدف بزرگی در 
پس طراحی اين شــبکه وجود دارد والا روباه پیر انگلیس در اين 

عرصه حاضر نمی شد.
راه اندازی قريب الوقوع شبکه جديد فارسی زبان از فاز جديد و 
پیچیده جنگ روانی غرب علیه افکار عمومی ايران حکايت دارد و از 
آنجا که هیچ رسانه ای در حال حاضر به گستردگی رسانه تلويزيون 
نبوده و به اندازه تلويزيون در ســطح جامعه اثر گذار نیست. لازم 
است تا با عنايت به برد تلويزيون های ماهواره ای و پیش بینی قابل 
تصور از فعالیت شبکه سعودی جديد که اين بار با مدل انگلیسی 
در دامن تجربه ای استراتژيک تر و هنرمندانه تر از پیش است، رسانه 
ملی به شکلی اولويت مندانه علاوه بر نقش آفرينی فعال در بسط 
دايره استراتژی سازی، خلق ادبیات پیشروی رسانه ای در مقابله 
با جنگ نرم، مهندسی پیام، رنگ آمیز ساختار و چیدمان عرضه 
محتوا و کاربست تمام ابزارهای نوين ارتباطی در میدان اين نبرد 

نوپديدار، قدرتمند و پیروز ظاهر شود.


